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بیکار که نیست می‌تلاشد هربار         	 جیب همه را چه می‌خراشد هربار
از بس که هزینه می‌تراشد هربار انگار تراش مدرسه کند شده                 	

صامره حبیبی - شاعر

مینا گودرزی
شاعر

هر دم از این باغ...

هست اندر سر هوای کودتای تازه‌ای

جور باید کرد فوراً ادعای تازه‌ای
 

گوش‌های مخملی چون نرم و گرم و راحت است

می‌نشیند تخت در عمقش »برای« تازه‌ای
 

تا دوباره داغ گردد بحث روحت شادها

باید افتد در تنوری نانوای تازه‌ای
 

»کاش می‌شد میکس گردم توی خاک خارج«

آدم معمولی‌ای کرده دعای تازه‌ای
 

پای شیری* اوفتاد و پای دائم سبز شد!

پای دندان طمع وا شد به جای تازه‌ای
 

ارده در یک دست و اندر دست دیگر هم عسل

رونق این عیش؟ گفتم چیست! پای تازه‌ای
 

»اگه بجُِنبی به هر حال هر جنبشی طبیعتاً

همه جنبندگان خب جنبش برای در هر صورت!«
 

توی بیت قبل داده ورِد جادوگر به شعر؛

قالبی تازه، عروضی نو، هجای تازه‌ای
 

یک سلبریتی فرو رفته‌ست در نقشش عمیق

فیلم کرده عده‌ای را با ادای تازه‌ای
 

می‌فروشد توی پیج خود لباس پادشاه

تا مگر گیرد ز عریان‌شاپ »کا«ی تازه‌ای
 

لاجرم آدم نشد! هرقدر گاوِ مش حسن؛

در علفزار سوئیس سر داد »ما«ی تازه‌ای

بهزاد توفیق‌فر
شاعر

زاغکـــی قالب پنیـــری دید. به دهـــان برگرفت 
و زود پریـــد رفـــت زاغچه‌هایـــش را برداشـــت 
تـــا ببـــرد و در مدرســـه غیردولتـــی غیرانتفاعی 
»نوک‌پـــروران فردای پرســـفید« ثبت‌نـــام کند. 
همین که وارد دفتر مدرســـه شـــد دیـــد روباهی 
پشـــت میز مدیریت نشســـته و دارد جوجه‌های 
خروســـی را ثبت نام می‌کند. تا نوبتش بشـــود 
بروشـــور مدرسه را ورق زد و از دیدن عکس‌های 
فعالیت‌های مدرســـه در ســـال گذشـــته کیفور 
شـــد. خیس‌شـــدن جوجه‌ها در جوی کوچه. 
بازدیـــد زاغچه‌هـــا از لوله دودکـــش کارخانه در 
حـــال کار. چیدن پرَها توســـط متخصص دارای 

بـــورد از مرغداری. 
ســـوراخ کـــردن نـــوک بـــدون درد و خونریزی. 
پرتـــاب پرنـــده بـــا منجنیـــق. برگـــزاری کارگاه 
جلوگیـــری از تخـــم گذاشـــتن در لانـــه و خیلی 
فعالیت‌هـــای فوق‌برنامـــه و ذیل‌برنامـــه دیگر. 
زاغکـــی داشـــت همینطـــور ذوق می‌کـــرد و در 
ذهنـــش بـــه بقیـــه کلاغ‌هـــا و کبوترهـــا فخـــر 
می‌فروخـــت که روباهی صدایـــش کرد. زاغکی 
با خوشـــحالی قالب پنیـــری را روی میز روباهی 
گذاشـــت و گفت: اســـم ایـــن دوتـــا زاغچه‌های 
من را بنویســـید که از مترسک مرخصی ساعتی 
گرفتـــم و بایـــد زود برگردم. روباهـــی نگاهی به 
قالـــب پنیـــری کـــرد و نگاهـــی بـــه چشـــم‌های 

ذوق‌زده زاغکـــی. 
دســـتی بـــه دمبـــش کشـــید و گفـــت: بلـــه بله 
حتمـــاً. این قالـــب پنیری بابت کمک شـــما به 
ســـاخت پارکینـــگ کادر مدرســـه. دو قالب هم 
از همیـــن پنیر لطـــف کنیـــد برای نصـــب نرده 
شـــاخ‌گوزنی روی دیوار مدرســـه. سه قالب هم 
حلوا ارده بـــزرگ اون طرف تحویـــل بدید بابت 
هزینه‌هـــای ایـــاب و ذهـــاب و ســـرویس. چهار 
قالب کره لطـــف کنید بـــرای کلاس فوق‌العاده 
زبـــان ترکی اســـتانبولی که بچه‌ها تـــوی آزمون 
ورودی مدرســـه نمره لازم رو کسب کنند. البته 
که کــَــره‌ها حتماً حیوانی باشـــه. اگر کره بادوم 
زمینی هم باشـــه قبوله ولی حتماً کره‌ای باشه. 
ما اینجا خیلی به دندونـــای پرنده‌های کوچولو 
اهمیـــت می‌دیـــم بـــرای همیـــن دوتـــا ظـــرف 
سرشـــیر محلی و ســـه تا کوزه عســـل هـــم برای 
هزینـــه چـــکاپ متخصـــص دندون‌پزشـــکی 
پرندگان هســـت که ماهی یه بـــار از پاریس میاد 
دندونـــای جوجه‌هـــا و زاغچه‌هـــا رو میشـــمره 

و میره. 
ضمناً دوره‌های ماســـاژ لب و بوتاکس کاکل هم 
هســـت که... زاغکی پرید وســـط حرف روباهی 
و گفـــت: ببخشـــید اینایـــی کـــه گفتیـــن غیر از 
شـــهریه اســـت؟ روباهی لبخنـــدی روباهی زد و 

گفت: خواهـــش می‌کنم. 
حتمـــاً مســـتحضرید کـــه هزینه‌هـــای تربیت و 
پـــرورش ایـــن روزها چقـــدر زیاد شـــده و دولت 
هـــم هیـــچ کمکی بـــه مـــا نمی‌کنـــه و مـــا برای 
تأمیـــن هزینه‌هـــای مدرســـه روی دُم‌هـــای 
خودمـــون... یعنـــی در واقع روی پرَهای شـــما 

حســـاب کردیم!

نوک کره‌ای
کاکل کـرَه‌ای

حسین احمدی
طراح

دیالوگ حدسی

دبیرکل ســـازمان ملـــل: بفرماییـــن توروخدا خانم بچه‌ها شـــام 
درســـت کردند، قدم رو چشـــم مـــا بذارید.

رئیسی: نه والا! خیلی کار دیگه رو زمین مونده.

فرشته پناه

دبیرکل: اینجا باید سخنرانی کنید جناب رئیسی.
رئیســـی: ولی من ســـخنرانی نمی‌کنـــم می‌خوام مثل بولـــدزر از روی 

اســـتکبار رد بشم.

عباس داوری


